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و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین  عوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم ا

ین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین   الطاهر

 الراحمین اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم 

ه را یا دو تا  ای داشت و اینکه کبیره صغیر بیره و صغیرهبه مناسبت مشتق اگر ک   د به اینکه بحثی که در اینجا بود راجع به بحثض ش عر 

یم  شوند یا نه عرض کردیم به اینکه روایاتی  حرام می   همه، شیر دادند آیا  ، صغیره را به اصطلاح یا دو تا صغیره داشتبیره داشتک که ما دار

رگشتیم به کتب اهل  و عنوانش ابهام داشت برای آن یک مقداری بمش  یک روایاتی است که سندش انصافا واضح است اما خیلی مفهو

یاد راجع به این بحث و فروع مساله را مت  از همان قرن دوم از سنت و عرض کردیم آن ها در این کتبشان   عرض شدند  قرن فقها به اصطلاح ز

فعلا امروز  که  اهل کوفه را چون اهل مدینه را  ا  و به این مناسبت چون روایت یک کمی ابهام داشت گفتیم یک مقدار کلمات مخصوص

 این قسمت باشد. ی زمان امام صادق مربوط بهی ، اهل مدینه مراجعه کردم چیزی در آنها پیدا نکردم که مربوط به این قصه

ن دوم بوده  حساب که در قرکه از احناف است چون در بعضی از اقوالش از مثل محمد شیبانی به  آن وقت در این کتاب بدایع و صنایع   

د به اصطلاح این چاپی که من دارم جلد چهار ، البته این چاپ  لا در این جل نقل کرده از این جهت ما اعتماد روی نقل آن وقت ایشان مفص 

 شویم. ش نمی هایخوب حالا دیگر وارد آن بحث تی است چاپ خیلی رسمی نیست و غلطی هم دارد اما  به اصطلاح تجار 

دارش را در بحث گذشته  مهر هم شد که ما یک مق ی همین انواع بحث صغیره را گفت بعد متعرض بحث  مسالهتعرض  م  عد ایشان ب

 لام ماست بله ، آن قسمت را متعرض شویم .  شود از ما نحن فیه آن قسمتی را که الان محل کخیلی بحث خارج میخواندیم 

اش  خوانم بقیهمقدارش را می د البته من یک  کبیره هر دو را شیر دا ا الکبیرة اگر تین فارضعتهم رد ولو تزوج کبیرة وصغیر دا  18ی  در صفحه 

 نحن فیه ندارد.   چون فروعی است که نادر است کاملا نادر است یک فروعش هم که اصلا ربطی به مارا آقایان اگر حال داشتند خیلی 

تطبیقات آن کلیات باشد فان ارضعتهما  بق قاعده سعی کردند جمع بکنند بین بعضی از کلیات و  عرض کردیم این را طما معا  ارضعته فان  

ن علیه ، آن چیزی را که محل کلام بنده است در اینجا بیشتر این است  غیره را شیر داد ، حرمص ختر دو زن  مثلا در آن واحد هر دو د معا اگر 

عامه حلش بکنیم  بهام روایت را با این فتاوای  توانیم ااین روایت یک مقداری ابهام داشت بهای مساله روشن بشود و هم این که  که هم زمینه

 سفانه نشد . که آن هم متا

عرض کردم  بینهن ،    جامعا   نتین للمرضعة فصارما جمیعا صارتا ب، لانهتشود نه حرممعنا که نکاحشان باطل می   علیه به اینحرمن   

 . بندد  آمده و نه در روایاتی که الان یعنی اگر یک مادر و دخترش را در آن واحد عقد بآن ام و بنت نه در قر جمع بین نکاح 
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در آن واحد عقد  ، اینها گفتند اگر مادر و دختر هم  ی مبارکه است  ینهما آن که آیهمعوا بلا تجی مبارکه است وان  آیهند این  اختین باش اگر  

ی نکاح و آن مسائل  ی ما مسالهگویم چون مساله عقد دختر درست باشد می هست که    است خوب یک احتمالببندد عقد هر دو فاسد  

فصار جامعا  رش شدند ، هر دو دختة  عللمرض  ی اشاره بله ، لانهما جمیعا صارتا بنتین قط به اندازه شویم فنیست فعلا وارد این مسائل نمی

  دو غیر از حالا خواهر بودن بین مادر و   شوند و مادر ، البته اینجا بینهن نکاحا، بینهن یعنی بین دو خواهر ، اگر چون بنتین شدند خواهر می 

 . تا دخترش مراد این است 

عقد  ی تحرم در روایت ما هم آمد آیا تحرم به معنای فساد  ، چون کلمه ، پس این مراد این بیرة ابداکال ان یتزوج  ن علیه ولا یجوز له فحرم 

جا دقت بکنید و لا یجوز له ان یتزوج الکبیرة ابدا   اد عقد گرفت ایناست یا تحرم به معنای حرمت موبد است این جا تحرم را به معنای فس 

بدا سواء  ة افلا یجوز له ان یتزوج الکبیر حرم ، بله ببخشید  ته فت و لم یدخل لانها ام منکوحاسواء دخل بها  تواند ازدواج بکند  دیگر به کبیره نمی 

و بر  عقد بسته چون عقد بسته بر مادر    چون بر بنت او هم ام منکوحته فتحرم بنفس العقد علی البنت ،  نها  کان دخل بها او لم یدخل بها لا

 . دم  داتوضیح  که  ی مطوی دیگر هم داشتسته یک مقدمهبنت بر هر دو عرض کردم شاید شما بفرمایید اینجا عقد نب

نکاح مادر و دختر  که شود مثل این  می دختر   اینها آمدند گفتند استدامه مثل ابتداء است ، ببینید استدامه همین که در ادامه نکاح مادر و

حا  مراد این است. و لا یجوز له ان یجمع بین الصغیرتین نکاام منکوحته فتحرم بنفس العقد علی البنت    ا گوید فلانهبکند ، این که ایشان می 

چون    نهما صارتا اختین من الرضاعة ویجوز ان یتزوج باحدیهما اذا کان لم یدخل بالکبیرة شوند لاخواهر می ة با هم  و تا صغیر ابدا چون د

 ای که مدخول بامها باشد و این حرام است.  شود، ربیبهاگر دخول به کبیره کرد آن وقت ربیبه می 

، بعد  نسب استفاده کردندیم در اینجا از همان باب  لانها ربیبته من الرضاع فلا تحرم بمجرد العقد علی الام کما فی النسب ، عرض کرد

یاد  طالب میدیگر ایشان وارد این م  ی ندارد من فقط به خاطر آن جهتی که مربوط به ما نحن  هایش هم ربطاست بعضی شوند چون فروعش ز

 . یه بود متعرض شدیم ف

شکل را بکنیم چون من سابقا عرض کردم در روایات ما گاهی یک  خواستیم حل مردیم به روایت خودمان ، یک مقداری می حالا برگ

عصر امام  مثلا کسانی که در  حکم لکن وقتی به فتاوای دیگران مخصوصا  آید که خیلی کامل نباشد  نظر می مثلا به  آید که شاید  روایتی می 

یکی از عوامل بسیار   مدینه توضیحش را عرض کردم روایات ما در مدینه صادر شده در کوفه ضبط شده است وبودند یا در کوفه بودند یا در 

 این اختلاف دو شهر است .  ف هم همین است یکی از عوامل اساسی تعارض روایات و اختلاف روایات مهم اختلا
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دوین اینها در کوفه بوده است. آن وقت بین کوفه و  کم بودند ضبط روایات و ثبت روایات و ت در مدینه نوشتند اما   ای که عده البته بودند 

دانند  و عبدالله بن عمر می فقه عمر  حتی اهل سنت عرض کردیم کرارا فقه مدینه را اصلا دو تا به حساب فقه  ست  ذاتا اختلاف بوده ا  مدینه 

است که بین اینها در    تی، این اختلافالی بن ابی طالب  دانند فقه کوفه را فقه عبدالله بن مسعود و ع مکه را فقه عبدالله بن عباس می فقه  مثلا  

ن متن فتوا بیشتر بوده یک  دقت کردیم دیدیم نه مثلا آآن محیط بوده است و ما هم گاه گاهی شده که روایات به حسب ظاهر ابهام داشته  

 . مقدارش را اصحاب که محل حاجت بوده نقل کردند

ی که راجع به متن بود  اش نقل نشده است در مباحثقل شده بقیهن قسمت مهمش  این روایت مثلا یک  و لذا اینجا هم احتمال دادیم که  

خر به اینکه  مرحوم استاد هم به آن تمسک کردند ، فان شهد اهل بلد آیک روایتی هست فان شهد اهل بلد آخر در باب صوم که  عرض کردیم  

، هم افق  ق باشدک باشد، هم اف ، نزدیبکنند ایشان تمسک کردند به اطلاق بلد آخر که چه دور باشد  ز را گرفتند یک روز را قضا مثلا فلان رو

 ه این کردند .  د تمسک بشهر دیگری ش  هر جا در هرنباشد، 

در بحث روزه یک بحثی را دارند    بدایع و صنایع کاسانی آمده استدر همین  ، تصادفا  ف حناعرض کردم این متن این مطلب در کتب ا

نید در تهران ماه را دیدند  ثلا فرض کهست یا نه م  بحثی داشتند آیا بین دو بلد ملازمهافطر للرؤیة ، یک  ؤیة و صم للر فرمود  مبر  یغکه چون پ

د  دند چون پیغمبر فرمود صم للرؤیة آیا بین این دو تا شهر ملازمه هست در رؤیت به این معنا که رؤیت در احد البلدین کافی باش در قم ندی 

یک غلام داشت ایشان در شام ماه را دیده  عنوان از زمان صحابه شروع شد از عبدالله بن عباس نقل کردند که  عرض کردیم این مساله به این  

 دینه آن شب مدینه ندیده بودند.  بود برگشت م 

فرموده هر  اسم یا رسول الله امر  و آنجا تعبیر دارد به ابوالق ابن عباس گفت ما ندیدیم  ماه را دیدند  شام بودم در زمان معاویه  گفت من  

 شهر باشد روشن شد ؟  در همان   دشهری برای خودش و لذا از اول که این مساله مطرح شد که رویت بای 

یع، توقت این بحث در قرن دوم، قرن اول و دوم عرض کردیم قرن فقهاست این ها    آن یعی که آمد این شد آیا  فر اسمش را گذاشتند تفر

به  مثلا در بلاد شرقی دیدند در بلاد غربی گویند الان  می مثلا  أی که الان هست بین دو شهر ملازمه هست تلازم بین رؤیت هست یا نه یک ر 

فرق گذاشتند بعد هم خود ماه شمالی جنوبی دارد الی آخر مباحثی که در اینجا مطرح شده یکی از  ی  در شمالی جنوبی  یکخورد  درد می 

خوب دقت کنید ایشان این طور فرق گذاشته مثلا اگر در تهران  ئی که در اینجا مطرح شده آن هم آراء ابو حنیفه است مربوط به اهل کوفه  آرا

 . هست یا نه  آیا برای قم حجتماه رؤیت شد 
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اگر در تهران اهل تهران دیدند این به درد  خورد  قم نمی   م شد که ماه را دیدند این به درد ایشان فرق به این گذاشته که اگر در تهران بینه قائ

یم این یک تفسیر نمی گا می ی و غربی و اینه قفرق بین شر خورد روشن شد ؟ حالا ما ها قم می   دانم روشن شد ؟  ذار

ت نیست،  لوازمش حجگوییم اصول عملیه  قط به درد تهران، مثل همان حرفی که ما می ادت دادند این فعادل شهاگر که در تهران دو نفر  

یم بلبته این فتوا را ما ندمثل اینکه بینه را اصل عملی گرفته ا خورد آن بینه  ماه به درد قم نمیثابت شد  ینه را اماره گرفتیم اگر در تهران بینه  ار

شود اینها تفصیل ما بین اهل و ما  بلده اگر اهل معلوم می در تهران به شیاع یعنی اهل تهران دیدند اهل  خورد ، اما اگر  فقط به درد تهران می 

 شد ؟  بین بینه دادند روشن 

دانم  ی این تفصیل ما بین، نمی م توجه کردید در روایات ما کلمه داناست، نمی اش نیامده  آن وقت در روایات ما فقط اهلش آمده بینه

بر  ی این بود که هر شهر  د چون اصل اولنکردند چون اگر بینه شبینه را ذکر    ی؟ لذا این را ما احتمال دادیم که در این جا کلمه  ی فنینکته

اولرؤ  بینه هم بود همان اصل  اگر  باشد  باشد اهل بودای که می ة لذا ذکر نکردند آن نکتهصم للرؤیی  یت خودش  ،  خواست محل کلام 

گرفتند هر  ای خوئی  که آقی آخر است  روایت فان شهد اهل بلد آخر آیا نکته روی کلمه دانم دقت فرمودید ؟ یعنی بناءا علی هذا در این  نمی

 کردید ؟  ر باشد ، دقت  شهری باشد دو

م دقت فرمودید ؟ اینجا ما رجوع کردیم به کلمات مخصوصا  اندت در مقابل ، نمی ی اهل اساین روایت روی کلمهی  اعتبار یعنی نکته آیا  

الان   خواهد فروع را بخوانند و آنچه که ما سفانه حل مشکل نکرد یعنی انصافا دیگر نمی در این مساله متارد تا حدی کاهل کوفه حل مشکل 

یم این است یک  در اینجا د یم ، یک روایت که سند روشنی ندارد و  ی  روایت کلا در این مساله یا دو تا  ار وضع روشنی ندارد  صغیره و کبیره دار

د و صغیره ،  و تا کبیره بودنگوید که اگر به اصطلاح دو مصدر روشنی ندارد راوی آن هم شخصی که یعرف و ینکر است در آن روایت می 

شود کبیره  ره حرام می گویند صغیچون آقای خوئی می شوند حرمت ابدی ، خوب آقای خوئی قبول ندارند  ی اولی و صغیره حرام میکبیره

 . ی سندی ، روایت خالی از مناقشه نیست به هر حال  شود خوب در این روایت شروع کردند مناقشهحرام نمی 

کرده است، این منشاء بوده که تا یک مقداری بین اصحاب شهرت  تهذیب آن را آورده فقیه آن را نقل ناما چون در کافی بوده و بعد هم  

 ره این یک روایت. که مباحث حدیثی مطرح شد درش اشکال پیدا کردند به خاطر همین ارسال و غیره و الی آخ پیدا کند و از وقتی 

یم که انصافا سندش خوب است در کتاب حلبی بوده احتمالا در کتاب عبدالله بن سنان بوده در کتاب علاء بن  یک روایت   واحده دار

ین بوده بعدها در کتاب مثل   بعد هر سه بزرگوار ما هم کلینی و هم مرحوم صدوق و هم مرحوم شیخ طوسی هر سه این  ابن ابی عمیر آمده  رز

ی  یغه اش دارد تحرم علیه به صبعد هم در یک نسخهدقیق روشن نیست،  طر یعنی  اما یک سحاظ،  روایت را آوردند و این خوب واقعا به ل
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ایشان  من دیگر بقیه را نخواندم    سخه هم دارد یفسد النکاح ، در یک ن  نکاحه  یفسدنسخه دارد  مفرد آن جا هم کبیره و صغیره است، در یک  

ا منه ، یکی حرمن به کار برده که ، یفسد را من  بانت ، بانت گفت  خواست بگوید جدا می می عبارتی که در بدایع و صنایع است  بعد از این  

 سد که حل  یفی اصلا تمام بحث ما به خاطر همین کلمه 

مرحوم کلینی هر دو را در نوادر آورده است یعنی توقف کرده  آن وقت برخورد اصحاب ما هم با این دو تا روایت خیلی عجیب است  

 خواهم.ذرت می ر بکند بین این دو تا روایت با این روایت مع، که چه کااست

قبول  ظاهرش  ول کردند ؟  خواهند بگویند قبنیست چه می لکن از قبل و بعدش معلوم  باب آورده  مرحوم شیخ صدوق در خود عنوان  

 . آقایان ملتفت شدند اگر صدوق ما هم هنوز نفهمیدیم  شیخ دند مرحوم یمقبول چه مفاد روایت را چه فهی بر  اما اضافه کردند  

حرمت ابدی پیدا   نا کردند هر دو مرحوم شیخ طوسی قدس الله سر با در نظر گرفتن آن حدیث اول که وضع روشنی نداشت این جور مع

شیر همین شوهر  ش از  ش هم اگر شیر هر دو ، البته آن بنت شدنشود ،  شود بنت و یکی هم می یکی می کنند اگر کبیره صغیره را شیر داد  می 

 شود.  باشد از غیر این شوهر باشد ربیبه می 

ز این روایت فساد هر دو نکاح و حرمت  ا فهمیدند مرحوم صاحب وسائل ار مرحوم شیخ طوسی از این روایت حرمت هر دو  غرض اینکه  

ج دارند   نهاز عبارتی که در مصغیره را فهمیدند دون کبیره لکن اآمده حرمت  میدند مرحوم آقای خوئی این طور که در این بحثشان  را فه کبیره  

 ، روشن شد ؟  برای ما که روشن نشد بالاخره اولا این روایت چه مقداری  یاد تامل ز  ینی و بین الله بعد از فساد نکاح را فهمیدند و انصافا ب

یقطع شده تقطیع شده  صفش  نآن عبارت را توانستیم حل بکنیم که مثلا   و معلوم  تاوای همین کتاب بدایع و صنایع  ای این فنه ، با قر

حرم علیه چون عرض کردم سه تا متن دارد یفسد  که در همان زمان در کوفه مطرح شده این برای ما حل نشد این ت فتاوایی است    شودمی 

کبیره  فرماید صغیره حرام است  می عکس  ای خوئی به  اصلا آق به ،    خورددانیم تحرم به صغیره می حرم علیه ما نمی النکاح یفسد نکاحه و ت

نی  باطل است لک ست، مرحوم صاحب وسائل می حرام  این جا گهمین کلماتن کبیره حرمت، شبیه  فرمایند هر دو نکاح  فت، کبیره  ی که 

این با بعضی فتاوای  کند .اینکه صاحب وسائل به کتب اهل سنت مراجعه نمی   طلبی که صاحب وسائل دارد ، با حرمت ابدی دارد. این م

 سازد.  دایع و صنایع می ب

وادر است و اصولا الان برای  یط این صناعت که مرحوم شیخ کلینی باشد حق با ایشان است روایت جزو نکنم انصافش خر فکر می و من  

 شده فعلا برای ما انصافا مقدور نیست.    هایی حذفقسمت   ت چهاز روایداشته باشیم  ما فهمش روشن نیست، یعنی الان قرائنی که در دست  
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کاری برای ما بکند. عرض کردیم البته من یک چند    ز اینکه، حالا این روایت را که نتوانستو اما این با این مطلب، اما با قطع نظر ا

ای ببخشید دیگر امروز ما خلاف القواعد خوابمان برد سر مطالعه هم بودم عرض کنم به اینکه این نکته را دقت بفرمایید عرض کردیم  دقیقه 

 بنت الزوجه به اصطلاح آقایان، بنت الزوجهی شما هستند یا جورکم یا دخترهای زنی که ربیبهالتی فی ح بئکم رباچون در آیات مبارک دارد  

 اگر انسان ازدواج کرد و دختر داشت . 

یم این عنوان را  ات در می ی روای که ما الان از مجموعه  کردیم آنچهعرض   بحثی که مشتق هست بنت  خواهیم داشته باشیم این  نمی آور

خول  ا خانمی بود که به حساب دنیم این است، آن که مهم است اگر بک  عرضخواهیم  می را که ما  ای  بودن مهم نیست . آن نکتهالزوجة  

 شود .  دختر او هم حرام می قق شد ولو فعلا زوجه نباشد  مح

یم متعه هم  اولا همین که ربائب ، اولا در قرآن که معلوم است وقتی   صحبت از ازدواج هست یا بنت الزوجة دائم است ، ما روایت دار

یم که اگر کنیز بود،  حرام می همینطور است، دخول به آن شد دخترش هم   دخول کرده بعد کنیز  نید کنیزی داشت که  دقت بکشود، روایت دار

 .  با اینکه بنت الزوجة نیست این شود شد با دختر او هم نمی آزاد ن کنیز آیا او را آزاد کرد اصلا مرد 

دار  از آن شوهر به اصطلاح بچه  زدواج کرد و یا اگر زنی داشت که دختر نداشت و طلاقش داد و بعد از طلاق شوهر دیگری پیدا کرد و ا 

در وقتی که به  شد و دختری گیرش آمد باز آن دختر هم حرام است با اینکه قطعا بنت الزوجة نیست، در وقتی که زوجه بود دختر نداشت  

آمد قطعا بنت الزوجة نبود، البته آقای خوئی این روایت را آورده فتوا را هم فرمودند فتوا بر همین است و ملتفت  دختر به دنیا  این  حساب  

 ی دیگری وجود دارد. پس یک نکته نشدند که 

هم عنوان رضاع ،  ی  ب مصاهره یکیعنی دو باب خیلی اساسی ، یکی عنوان با  عرض کردیم در این مساله سه باب خیلی تاثیر گذار است

 من فعلا بعضی از روایات باب مصاهره را از کتاب خود وسائل 

نوان بنت الزوجة باشد یا ام الزوجة  ود، مدعا این است ، نکته این نیست که عشیم چند روز که روشن ب خوانببینید در باب هیجده ، می 

زنا نستجیر بالله ، ولو به    در این کتاب هم دارد مثلا حالا ولو به نحوی اساسی این است که اگر با زنی دخول انجام گرفت حالا  باشد نکته 

طبق  کند لکن تعجب است از جواهر  صاحب جواهر این است که به نحو شبهه درست نمی کنیم ظاهر  می ها را بعد عرض    نحو شبهه این 

 م همینطور است.  قاعده آن جا ه



      سید احمد مددی الموسوی )حفظه الله(حاج  استاد  حضرت آیت الله    اصول فقه دروس خارج    متن کامل مطابق با صوت

 11/09/1402  -    02/12/2023- شنبه                                              صحیح و اعم                            -خارج اصول فقه    :موضوع

 7  صفحه                                                                                                                                                                                34جلسه:  

         ......................................................................... 

در باب متعه است که اگر زنی را ازدواج متعه  کند  قل می ایشان ناوین را این در باب هیجده حدیث اولی که  ردا ان شاء الله تعالی عن ما ف

حمیری و شیخ طوسی  کلینی و صدوق و مرحوم  ی دو تا نیست از  وجود دارد یعنی یککرد این روایت هم به اسانید متعدد یا به مصادر متعدد  

 کنیم.  فیه نیست، یعنی اختلافی هم نیست لذا نقل نمی نحن  ما مربوط باین روایت را چون 

ء  الحسین بن سعید عن حسن بن محبوب وفضالة بن ایوب عن العلاناده عن  اسیک روایتی بود که سابقا خواندیم مرحوم شیخ طوسی ب 

ین ، این کتاب علاء است که توضیحات مفصلی را سابق عرض کردیم این چند نسخه از کتاب علاء است این دو نبن   ،  سخه است الانرز

ن مسلم قال ، عرض کردیم استاد فقط همین مقدارش را نقل کردند عنایت  ت، یکی فضاله، عن محمد ب ی حسن بن محبوب اسیکی نسخه 

 نفرمودند به بقیه. 

یة ، سوال را راجع به کنیز می سالت   یه  کند فاعت احدهما عن رجل کانت له جار صلح لمولاه الاول  ت وولدت ایآزاد شد فزوجقت این جار

است حالا که دختر دارد کنیزش  وقتی کنیز او بوده بچه نداشته  او بوده است، تازه هم  دیگر اینجا بحث بنت الزوجة نیست کنیز  ن یتزوج ابنتها  ا

 ابنته ، خیلی عجیب است تعبیر  بعد هی حرام است ن دختر هم نیست. نکته این است که قال لا هی حرام ، آ

 خواهد تعلیل بیاورد این جا  می یکی از حضار : 

ی هم دارند که اصلا ما  عجب کردم که مرحوم استاد توجه نکردند که امام یک بحث موضوعآیت الله مددی : بله خیلی تعجب است، ت

را حساب کردند نه  ت زن  این است که ذابنته اصلا این دخترش است دقت کردید ؟ چرا چون نکته در اینجا  دنبال عنوان زوجه نیستیم ، هی ا

ی ابنته را استاد توجه نفرمودند بعد این روایت را مرحوم  وهی ابنته بعد والحرة والمملوکة فی هذا سواء این اولا کلمه ر به  عنوان زوجیت. تعبی

 علاء .  از کتاب  ی سوم است عن صفوان عن العلاء این نسخه یق حسین بن سعید شیخ طوسی باز از طر 

الان  کنیز بوده و  با اینکه    لاتی فی حجورکم ، این خیلی عجیب است . ئبکم الاء هذه الآیة وربام قر لاء دارد ثعی سوم کتاب  این نسخه  در

بچه   یز بود اصلا دختر نبود کنکه انسان بزرگش کرده این اصلا در وقتی که دختری  ست، ربیبه یعنی به ارمایند این ربیفست امام می هم کنیز نی

حجورکم من نسائکم ، باز دارد که مرحوم کلینی این را نقل کرده عن  ئبکم اللاتی فی  یة وربابه دنیا نیامده بود ، ثم قراء قوله تعالی بهذه الآ 

 چهارم علی بن الحکم . ی وعنه عن علاء به حساب علی بن الحکم این هم نسخه لحکم عن العلاء علی بن ا

کنیز  حرة والمملوکة فی هذا سواء چون در آنجا نقل شده بود از بعضی از اصحاب از ائمه علیهم السلام که  رمود والحالا امام چرا اینجا ف

ایی که  جاهی دیگر ، یکی از  خواهم یکی دو دقیقه رت می شت معذاین طور نیست یکی از جاهایی که خیلی حالا یک کمی هم وقت گذ

 سخت است .  
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ارض نیست اختلاف را قبول کردیم  عرض کردیم ما تعارض را قبول نکردیم بین اخبار تعدر بحث تعارض  دانید که آقایان  چون بنده می 

واهد  ید شردیم باحجیت تعبدی را قبول نکعارض قوامش این است که هر دو حجیت تعبدی باشد چون ما  نه تعارض، بحث تعارض ، چون ت

 . شود اما اختلاف خبر هست در دو طرف نمی هد باشد شوا

است، حالا  یک روایتی  سیصد و شصت  ی  ربانی صفحهدر همین وسائل در باب بیست و یک این چاپی که من دارم چاپ مرحوم آقای  

ین بیاع الانماط، تو  رجل کانت  ثیق واضحی ندارد، عن ابی جعفر علیه السلام فی  این شرح حدیث و رجالش بماند جای خودش، عن رز

یة فوطئها ثم اشتر له  ین  ء فرقی نمی ل له الام والبنت سوای امها وابنتها قال لا تحجار  . کند، اینجا این عن رز

ین  فرق می   کند، مصدرش فرق می سندش البته  ی شانزده عن ابان بن عثمان  مین ابان بن عثمان شماره عین همین روایت از ه کند، عن رز

ابنتها یحل لی ان  یب  عن ملکی واصتخرج  ئها ثم تموت او  عفر ، همان سند است ، قلت له تکون عندی الامة فاطجابی  بیاع الانماط عن  

علاء که  وایت  ء آمد در آن ر چرا در روایت علاأس به انما حرم الله ذلک من الحرائر فام الاماء فلا بأس به . روشن شد  ، لا باطئها قال نعم 

 . والحرة والمملوکة فی هذا سواء  الان گفتیم چند نسخه امام فرمود

ین بیاع الااوی واحد که آن  یک ر   مشکل این است کهیکی از جاهای   فر هم چون  نماط باشد دو تا رأی مختلف را نقل کرد عن ابی جعرز

جیب این  دو مورد این هم خیلی عجیب است یکی از جاهای ع   و راوی از ایشان هم ابان بن عثمان است در هر راوی عن ابی جعفر است  

مشهور و معروف و ثقه  کتاب    روی این جهت بود که این روایت که کاملارأی مختلف لذا شاید تاکید اصحاب بر روایات علاء  است که دو  

 اش باشد برای فردا ان شاء الله تعالی . یه ذا سواء این یک مقدار عرض شد بقز محمد بن مسلم الحرة والمملوکة فی ه و جلیل و ا

ین   و صلی الله علی محمد و آله الطاهر


